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حوادث

 رسوایی 
مامور قلابی

صدیقی

 دفتر زندگی اش سیاه است و این را ناشی از تنهایی و حمایت 
نشدن از سوی خانواده اش می داند. البته می گوید خودش 
جامعه  سوی  از  نشدن  حمایت  و  تنهایی  اما  بود  مقصر  هم 
باعث شد در راه درست قدم برندارد. به خاطر اعتیاد و طمع 
اش تحت عنوان مامور قلابی مواد مخدر از مردم به ویژه اتباع 
بیگانه اخاذی می کرد تا زندگی اش را سرپا نگه دارد اما در 
واقع با این کار آینده اش را خراب کرد. 40 سال از عمرش 
نگذشته اما چهره اش مانند افراد مسن شده است و چین و 
و  ادامه گفت  چروک در چهره اش کاملًا مشخص است. در 

گوی خبرنگار ما را با یک مرد جوان زندانی می خوانید.
به چه جرمی زندانی شدی؟

و  دستگیر  مخدر  مواد  مامور  عنوان  جعل  و  اخاذی  جرم  به 
زندانی شدم.

اعتیاد و سابقه کیفری داشتی؟
بله، به انواع مواد صنعتی اعتیاد داشتم و بیش از 10 بار به 

خاطر دزدی و اخاذی از مردم زندانی شدم.
شغل ات چه بود و چقدر سواد داری؟

در نوجوانی خیاطی می کردم و در واقع شاگرد مغازه بودم 
پایین  با مزد  یا حتی  اما فشار مالی نمی گذاشت بدون مزد 
در یک محل کار کنم تا حرفه ای را به طور کامل یاد بگیرم. 
ادامه  نتوانستم  ابتدایی  مقطع  از  بیشتر  مالی  فقر  خاطر  به 

تحصیل دهم و وارد بازار کار شدم.
چرا به سمت اعتیاد رفتی؟

طرفی  از  و  کرد  فوت  پدرم  که  بودم  شناخته  را  خودم  تازه 
خواهر بزرگ ترم هم که می توانست کمک حال مادرم باشد 
با ازدواجش ما را تنها گذاشت و به دنبال زندگی اش رفت. 
مادرم از یک طرف اعتیاد داشت و از طرف دیگر مریض بود 
برنمی  دستم  از  کاری  داشــت.  احتیاج  کمک  و  همدم  و به 
آمد و نمی دانستم باید چه کاری انجام دهم. به خاطر فشار 
مالی و فرار از مشکلات و رسیدن به آرامش نسبی به پیشنهاد 
دوستانم سراغ مصرف تفننی مواد رفتم تا حداقل برای مدت 
کوتاهی هم که شده مشکلات زندگی ام را فراموش کنم. با 
این دست فرمان جلو رفتم و 17 سال بیشتر نداشتم که دیدم 

در منجلاب مواد صنعتی افتاده ام.
اولین بار چطور دست به سرقت زدی؟

بعد از اتمام سربازی روزی که می خواستم به خانه برگردم، 

ام  از موقعیت  تا  پولی جرقه ای در ذهنم خورد  به خاطر بی 
کردم.  می  خدمت  خاصی  نهاد  در  چون  کنم  استفاده  سوء 
بودن  مشکوک  بهانه  به  را  بیگانه  تبعه  یک  جلوی  حادثه  روز 
که  گفتم  او  به  و  زدم  جا  مخدر  مواد  مامور  را  خودم  گرفتم. 
گزارش داده اند او مواد جا به جا می کند. وقتی از او کارت 
شناسایی خواستم خیلی ترسید چون غیرقانونی وارد کشور 
رهایش  و  گرفتم  پول  مقداری  او  از  همین  برای  بود،  شده 
بیراهه  این  شد  باعث  و  بود  سرقتم  تجربه  اولین  این  و  کردم 

را انتخاب کنم.
در سرقت های بعدی ات همدست داشتی؟

بله با یک نفر دیگر که در زندان با هم آشنا شدیم، همدست 
به  مردم  از  مخدر  مواد  مامور  عنوان  تحت  نقشه  با  تا  شدم 
را  سرقت  نقشه  البته  کنیم.  اخــاذی  بیگانه  اتباع  خصوص 
دوستم  با  کمپ  بودم  داخل  اعتیادم  ترک  برای  که  زمانی 
کار  این  سراغ  مواد  از  شدن  پاک  از  بعد  شد  قرار  و  کشیدیم 

برویم.
چگونه سوژه های تان را انتخاب می کردید؟

اتباع  تــردد  زمــان  در  عصر  صبح و  و  داشــت  ماشین  دوستم 
که  دانستیم  می  زدیم.  می  کارشان گشت  مسیر  در  بیگانه 
می  و  اند  شده  کشور  وارد  غیرقانونی  شکل  به  ها  آن  اغلب 
سوژه  انتخاب  از  بعد  کنند.  مقاومت  ما  برابر  در  که  ترسند 
انداختیم و می گفتیم که مامور  را گوشه خیابان گیر می  او 
مواد  که  شده  گــزارش  ما  به  هستیم،  مخدر  مــواد  با  مبارزه 
به داخل کشور قاچاق می کند. چنان  آدم  به جا و حتی  جا 
نقش مان را جدی بازی می کردیم که نمی توانست مقاومت 
کند و درخواست های ما را یک به یک انجام می داد. بعد از 
این که وسایل مال باختگان را به بهانه بازرسی می گرفتیم 
از آن ها می خواستیم عقب تر منتظر بمانند و کوچک ترین 
حرکتی نکنند. بعد از آن داخل ماشین می نشستیم و در یک 
فرار  محل  از  باختگان  مال  اموال  سرقت  با  مناسب  فرصت 
به  ها  آن  اغلب  چون  کردیم  می  فکر  خودمان  با  کردیم.  می 
شکل غیرقانونی وارد کشور شده اند جرئت شکایت از ما را 
ندارند اما این خیالی باطل بود. روزی در حین خفت گیری 
از یک مال باخته با مقاومت او رو به رو شدیم و کار به درگیری 
کشیده شد، سر این ماجرا با کمک رهگذران گیر افتادیم و به 

پلیس تحویل داده شدیم.
چرا بعد از هربار آزادی از زندان دوباره سراغ سرقت 

می رفتی؟

طمع،  مالی،  فقر  بــود.  دخیل  امر  این  در  مسائل  از  خیلی 
و  فامیل  حتی  و  خانواده  سوی  از  نشدن  حمایت  و  اعتیاد 
بیراهه  به  دوبــاره  که  شد  می  باعث  مربوط  هــای  سازمان 
برگردم. حتی زمانی که می خواستم دست از خلاف بردارم 
و به دنبال وام خوداشتغالی رفتم به هر دوست و فامیلی که 
را  دستم  نشد  حاضر  کس  هیچ  شود،  ضامنم  تا  انداختم  رو 
داده  دست  از  را  شان  عقل  مگر  که  گفتند  می  همه  و  بگیرد 
اند که ضامن یک دزد شوند؟ بالاخره از سر بیکاری و خماری 
کار  سراغ  شدم  می  مجبور  زندگی  بالای  هزینه  خاطر  به  و 

خلاف بروم.
مادرت با کارهایت چطور کنار می آمد؟

کاری از دست مادرم بر نمی آمد و اغلب از خلاف هایم بی 
خبر بود. مادرم پیر و افتاده بود و به خاطر مریضی اش خیلی 
سختی می کشید. از یک طرف کسی نبود که از او پرستاری 
پول  نداشتیم.  درمانش  بــرای  پولی  دیگر  طــرف  از  و  کند 
سرقتی برکت نداشت و همه آن صرف خوشگذرانی، اعتیاد 
در  پولی  و  شدم  می  خمار  که  بار  هر  شد.  می  بازی  رفیق  و 
بساط نداشتم که با آن مواد و هزینه زندگی ام را تامین کنم 

با دوستم سراغ اخاذی از مردم می رفتیم.
حرف آخر؟

نمی  تنها  را  ما  پدرم  فوت  از  بعد  ترم  بزرگ  خواهر  اگر  شاید 
گذاشت و فقط به فکر خودش نبود الان اوضاع طور دیگری 
بود. در آن مقطع، سن و سالی نداشتم و فکرم به جایی قد نمی 
داد و اگر هزینه زندگی روی دوشم سنگینی نمی کرد سراغ 

مواد و بعد از آن هم سراغ سرقت نمی رفتم. از همه مهم تر 
شد  نمی  حاضر  کسی  زندان  از  آزادی  از  بعد  بار  هر  حتی 

کمک فکری و مالی به من کند تا از بیراهه برگردم. مدام با 
خودم می گفتم چرا نمی توانم به راه راست برگردم و این 

سوال همیشه در ذهنم بود تا این که جوابش را گرفتم. 
و  تنهایی  تر  مهم  همه  از  اما  بودم  مقصر  هم  خودم 
باعث می  از سوی خانواده و جامعه  حمایت نشدن 

شد که هدایت نشوم. اگر اشخاص به جای زخم زبان 
زدن و تحقیر کردن دستم را می گرفتند و مرا از منجلاب 

اعتیاد و دزدی بیرون می کشیدند الان به جای زندان شاید 
برای خودم شغلی داشتم و آبرومندانه در جامعه زندگی می 
کردم. افسوس که زندگی روی خوشش را به من نشان نداد تا 
لذت زندگی سالم را در کنار خانواده و افراد فامیل تجربه کنم.

رئیس کل دادگستری در پی بازدید از مناطق زلزله زده مطرح کرد:

برخورد جدی با ترک فعل مدیریتی
در راستای صیانت از  حقوق عامه از جمله ایفای وظایف 
و مسئولیت ها در قبال زلزله زدگان زلزله اخیر استان 
کنیم.رئیس  می  برخورد  جدی  طور  به  ها  فعل  ترک  با 
زده  زلزله  مناطق  از  بازدید  در  استان  دادگستری  کل 
فعل  تــرک  برخی  افـــزود:  مطلب  ایــن  بیان  با  جاجرم 
مانند ایفا  ها  کوتاهی  و  قصور  هــا،  انگاری  سهل  هــا، 
اجرایی  های  دستگاه  مدیران  توسط  وظایف  نکردن 
که تکالیف و تعهدات قانونی نیز دارند به ویژه در موارد 
با مصائب و گرفتاری های شدید  این چنینی که مردم 
مواجه هستند،جرم محسوب می شود. حجت الاسلام 
»جعفری« ادامه داد: لازم نیست یک مسئول فقط فعل 
باشد  کیفری  تعقیب  مستوجب  تا  دهد  انجام  مجرمانه 
بلکه این قبیل ترک فعل ها هم به مثابه جرم تلقی می 
حقوق  از  صیانت  راستای  در  قضایی  دستگاه  و  شود 
عامه با اشخاص حقوقی خاطی در هر مقام و موقعیتی 
که باشند بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

وی به موضوع تأمین امنیت مناطق زلزله زده نیز اشاره 
مدیران  به  زلزله  وقوع  ابتدای  همان  در  کرد:  تصریح  و 
قضایی تأکید شد علاوه بر حضور میدانی مؤثر و بررسی 
راستای  در  زدگـــان،  زلزله  مشکلات  ابعاد  و  ماهیت 
پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات امنیتی اقدام کنند 
و  همکاری  و  لازم  قضایی  اقدامات  با   خوشبختانه  که 
مساعدت مؤثر عوامل انتظامی مشکلی از این حیث در 
منطقه وجود ندارد.مقام عالی قضایی استان با بیان این 
نصب  طریق   از  ها  زده  زلزله  موقت  اسکان  مشکل  که 
چادرهای جمعیت هلال احمر استان حل و غذای گرم 
نیز تا حدودی تأمین شده است، افزود: با توجه به گرمای 
داریم  انتظار  محیطی  و  اقلیمی  سخت  شرایط  و  هوا 
دیده  آسیب  مناطق  بازسازی  برای  ربط  ذی  مسئولان 
اقدامات بسیار جدی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
دهند و ما نیز در دستگاه قضایی از باب صیانت از حقوق 

عامه این موارد را پیگیری می کنیم.

دوستی خیابانی با مانتوی رقابت بین۲ خواهر
با  رقابت  و  توجه  جلب  برای  لوح  ساده  دختر  صدیقی- 
خواهرش وارد یک رابطه غیراخلاقی با جنس مخالف شد 
و آینده اش را تباه کرد. دختر جوان در خیال خودش 
می خواست با بزک کردن خود یک پسر پولدار 

را شکار کند اما در واقع خودش فریب خورد. 
دختر نادم و فریب خورده درباره زندگی اش 
می گوید: در روستا زندگی می کردیم و یک 
خواهر بزرگ تر از خودم داشتم که به واسطه 
تیپ و ظاهر جذابی که داشت مورد توجه 

فامیل بود. از این بابت ناراحت بودم. 
خیال  در  امــا  ــردم  ک نمی  حسادت 
فامیل  بین  کــه  ــن  ــرای ای ب خـــودم 
دست  ــوم  ش دیــده  هــا  همسایه  و 
سر  و  زدم  مــی  غلیظ  آرایـــش  بــه 
ام  خــانــواده  طــرف  از  ماجرا  ایــن 

سرزنش می شدم.
 این داستان ادامه داشت تا این که 
در شهر ساکن شدیم و این اتفاق را 
به نوعی یک فرصت برای جلب توجه تلقی 
نشان  خواهرم  از  بیشتر  را  خودم  تا  کردم 

دهم.
از  رفتن  بیرون  هنگام  بار  هر  آن  از  بعد   
پوشیدم  می  خاصی  هــای  لباس  خانه 
توجه  جلب  بــرای  کــرده  بــزک  قیافه  با  و 
دیگران راهی خیابان می شدم تا به خیال 

پولدار  حال  عین  در  و  مناسب  خواستگاری  خودم  باطل 
پیدا کنم. بالاخره بعد از گذشت مدتی با یک پسر غریبه 
در یک خیابان آشنا شدم و بعد از آن با ایجاد طرح دوستی 
به نوعی سری در  تا  را فریفته خودم کنم  او  می خواستم 
میان سرها درآورم که خیال و سرابی بیش نبود. بعد از این 
ماجرا مدتی به صورت پنهانی با پسر غریبه به بهانه ازدواج 
ارتباط داشتم تا این که مرد رویاهایم بعد از سوءاستفاده 
روزی از من خواست به پارک شلوغ مدنظرش بروم تا مرا 

به دوستانش معرفی کند و در عین حال پز بدهد. 
بدون فکر کردن به عاقبت کارم پیشنهادش را قبول کردم 
شهر  مرکز  در  شلوغی  نسبتاً  پارک  داخل  در  پا  روز  و یک 
گذاشتم. بعد از معرفی من توسط پسر غریبه به دوستانش 
تا  کــردم  ــوزون  م حرکات  انجام  و  درآوردن  ادا  به  شــروع 
خودی نشان دهم. با ادامه این حرکات غیرطبیعی آن هم 
با پسرهای غریبه مورد اعتراض سایر رهگذران قرار گرفتم 

و خیلی زود پلیس از راه رسید و دستگیر شدم. 
بعد از آن خیلی زود خانواده ام متوجه آبروریزی ام شدند و 
بعد از ضرب و شتم از سوی پدرم، او با خانواده پسر غریبه 

هم درگیر و کار به جای باریک کشیده شد. 
بعد از آن اتفاق پسر غریبه که قول ازدواج داده بود زیر همه 
قول هایش زد و حاضر نشد تن به ازدواج با من بدهد. بعد 
از آن خانواده ام به خاطر آبروریزی و فریب من از دست پسر 
غریبه شکایت کردند تا به نوعی اعاده حیثیت کنیم اما در 
را  ام  وخانواده  خود  آبروی  که  بودم  من  اصلی  مقصر  واقع 

پیش فامیل بردم.    


